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 عوامل آرامش از ديدگاه قرآن

 1 عذرا علي هاشمي آشتياني

 چکيده 

، شود که از رهگذر آنهاي عصر حاضر شمرده ميترين بيمارياضطراب و نگراني، يکي از رايج

تواند بشر شده است. از سوي ديگر قرآن، نسخه شفابخشي است که مي ريگهاي بسياري دامنخسارت

از  شيجاد آرامبسياري از آلام بشري را التيام بخشد. در اين تحقيق به دنبال بيان عوامل مؤثر در ا

مکن مديدگاه قرآن هستيم و از شيوه تطبيقي بين استنباط از قرآن و روانشناسي علمي در حد 

است.  اي و با توصيف و تحليل مباحث انجام شدهحاضر به روش کتابخانه پرهيز شده است. تحقيق

 مشآرا ودر اين مباحث به بررسي عوامل شناختي، عاطفي، رفتاري، طبيعي و امکانات مادي تسکين 

دهد شان ميروان از منظر قرآن کريم پرداخته شده است. سير و بررسي جامع و دقيق در آيات قرآن ن

رمان تواند موجب حفظ، ارتقاء سلامت رواني، کاهش و دهاي ديني و قرآني ميکه عمل به آموزه

ياد و  ها،نيکه قرآن کريم در ميان امواج پرتلاطم اضطراب و نگرا ياگونهاضطراب در انسان شود به

 .داندنام خدا را آرامش دهنده و شفابخش روان، روح و قلب آدمي مي

  ، قرآن، اضطرابکليدي: عوامل، آرامش، اسباب واژگان

 مقدمه

موجودي اجتماعي و داراي قوه گران سنگ تعقل، انديشه و خردورزي است. قوه و نيرويي که  انسان

شود دارنده آن، در تحليل و ارزيابي عملکرد روزانه خود، نيم نگاهي به گذشته خويش داشته باعث مي

ن را بر آرامش انسا ينوعباشد و چشم اندازي هم براي آينده خود ترسيم و تصوير کند. که اين امر به
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ار رواني در همه دهد. اگر چه مسئله اضطراب و فشهم زده و اضطراب و نگراني را فرا روي او قرار مي

هايي که از لحاظ مادي در زندگي بشر ها وجود داشته اما در دوران کنوني به خاطر پيشرفتزمان

است. تلاش و فعاليت شبانه  ترناينماخود قرار داده  ريها را غالباً تحت تأثاتفاق افتاده و عواطف انسان

هاي مختلف فردي و اجتماعي در طول تاريخ، متوجه همين نکته بوده است ها در عرصهروزي انسان

ها رخت بر که چه بايد کرد تا اضطراب و نگراني از قلمرو حيات و زندگي فردي و اجتماعي انسان

اما در اين ميان ديدگاه قرآن از اهميت  گشتههاي متفاوتي ارائه بندد، بدين جهت نظرات و ديدگاه

خاصي برخوردار است زيرا قرآن کريم تمام آنچه را که بشر براي هدايت و سعادت و رسيدن به آرامش 

ها براي آرامش روح و روان انسان است لذا در اين ترين نسخهنياز داشته در بر دارد و شامل کامل

مل تسکين و آرامش در ابعاد شناختي و عاطفي و رفتاري عوا نمقاله نظر و ديدگاه قرآن کريم پيرامو

 .گرددو عوامل طبيعي و امکانات مادي مؤثر در آرامش روان بيان مي

 عوامل شناختي آرامش 

از عوامل شناختي، آن دسته از متغيرهايي هستند که ارتباط با حيطه شناخت فرد و ديدگاه  منظور

بيني اوست؛ مثلاً کسي که به مبدأ و ديگر مربوط به جهانکنند به بيان او به جهان هستي پيدا مي

و  ستيها نسبت به جهان همعاد پايبند است با کسي که به آن اعتقادي ندارد نگرش و شناخت آن

ها با ي آنحوادث جهان يکسان نيست در اين نوشتار به بيان متغيرهاي شناختي مثبت و رابطه

 .پردازيمتسکين روان و آرامش مي
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 ايمان کامل و خداباوري1-

يفَْ ضَربََ اللَّهُ مَثلَاً کَلمِةًَ طيَِّبةًَ کشَجَرَةٍَ طَيِّبةٍَ أَصْلهُا ثابِتٌ وَ فَرعْهُا أَ لمَْ ترََ کَ»فرمايد: خداوند متعال مي 

اي شبيه کرده ( آيا نديدي چگونه خداوند سخن پاک را به درخت پاکيزه14/24فِي السَّماء؛ )ابراهيم 

 «.آسمان است رريشه آن ثابت و شاخه آن دکه 

ثابت است و روشن است که در امر ثابت تزلزل و اضطراب « سخن پاک»شريفه دلالت دارد که  آيه

 چيست؟« کلمه طيبه»نيست. فقط در اينجا اين سؤال مطرح است که منظور از 

اند: مراد معرفت خداي متعال و محبت به او است که اين معرفت لذت دارد و بعضي ديگر گفته بعضي

اند اند مراد، کلمه توحيد، يعني، شهادت لا اله الا الله است و بعض ديگر، مراد را هر کلامي دانستهگفته

مفهوم لا اله الا الله  و وادانند که محتکه خداوند به آن امر کرده است و بعضي ديگر آن را ايماني مي

اند )مکارم هاي سازنده را در تفسير آن آوردهاست. و بعضي به شخص مؤمن و بعضي روش و برنامه

 (10/331، 1372شيرازي،

آيد، اين است که فرمايد: آنچه که از دقت در آيات به دست ميمي رحمت الله عليه طباطبايي علامه

تشبيه شده و صفاتي چنين و چنان دارد، عبارت است از که به درخت طيب « کلمه طيبه»مراد از 

اش در اعماق قلب و در نهاد بشر جاي دارد به شهادت اينکه خداي متعال در اي که ريشهعقايد حقه

 يثُبَِّتُ اللَّهُ الَّذينَ آمنَوُا باِلقْوَلِْ الثَّابتِِ فيِ»فرمايد: ها ميگيري از مثلعنوان نتيجهآيات به ينخلال هم

( خداوند کساني را که ايمان آوردند به دليل گفتار و اعتقاد 14/27الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فيِ الآْخِرَةِ... )ابراهيم 

اي که لفظ است البته نه هر کلمه« کلمه»دارد. و مقصود از قول ثابت هم بيان ثابتشان، استوار مي

شود و صاحبش پاي آن راسخ گفته مي از آن جهت که بر اساس اعتقاد و عزم« کلمه»بلکه  باشد،

 (12/75، 1374گردد. )طباطبايي،ايستد و عملاً از آن منحرف نميمي



 

خداي متعال نزديک به اين معنا را در آيه ديگري در چند جاي از کلامش خاطر نشان ساخته است  و

قامُوا فلَا خَوفٌْ عَلَيهْمِْ وَ لا هُمْ يَحْزنَوُن؛ إنَِّ الَّذينَ قالُوا رَبُّناَ اللَّهُ ثمَُّ استَْ»از آن جمله فرموده است: 

خداست و پاي گفته خود هم ايستادند ترسي برايشان  اهايي که گفتند: پروردگار م( آن46/13)احقاف 

 «...شوندنيست و اندوهناک نمي

به و شهادت از روي حقيقت « کلمه توحيد»همانا « قول»شود که مراد از آن اين بيان روشن مي با

يکتايي معبود است. پس قول به وحدانيت خدا و استقامت بر آن، بيان قول حقي است که داراي 

، 1374اصلي ثابت است و به همين جهت از هر تغيير و زوال و بطلاني محفوظ است. )طباطبايي،

12/75) 

لت داشتن و ايمان به خدا در عمق و درون انسان بيشتر باشد، او به ع ديهر اندازه که حقيقت توح 

تر، از آرامشي بيشتر برخوردار خواهد بود تا جايي که تمامي وجود و هستي يک نقطه اتکاي محکم

دارد عاملي وجود موحد واقعي براي خدا خواهد بود و چون هميشه در جهت رضايت الهي قدم بر مي

 .ندارد که او را مضطرب کند

 حسن ظن2- 

آيد و زماني که اين نشانه براي انسان به وجود مي ياظن عبارت است از چيزي که از طريق نشانه 

( حسن ظن يا خوب انديشي 539، ص 1415قوي باشد ظن به معناي يقين است. )راغب اصفهاني،

ي هر يک را با آرامش بررسي هاي متعددي است که در پرتو آيات رابطهو خوب گماني داراي گونه

 .کنيممي

 الف( حسن ظن به خدا 
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دا جزو بهترين حالات يک مؤمن است که منشأ آن ايمان است. و حسن ظن به خدا ظن به خ حسن

درواقع پرتوي از صفت نوراني مؤمن، يعني مقام رضاست، که آنچه را از خدا رسد نيکو شمرد و بر آن 

رحمت خشنود باشد که اين نه موجب آرامش روان بلکه عين آرامش است. عالم رباني ملااحمد نراقي

ثمرات آن )حسن ظن( بيرون از حد شمار است و آن باعث نجات و نشاط در »: فرمايدمي الله عليه

 (236، ص 1388)نراقي، «عبادت و محبت به خدا است که اعلاي مقامات است.

است که اميد به خدا موجب آرامش روان است؛ چون اميد و حسن ظن به او، تبلوري زيبا از  روشن

حسن »فرمايد: مي عليه السلام ياد اوست و خود عبادت خداست؛ چنانکه حضرت امام محمد باقر

( گمان نيکو به 19، ص 1408؛ حلواني،5/631، 1416الظن بالله من عبادة الله )محمدي ري شهري،

 «.خداست تن، عبادخدا برد

 ( حسن ظن به دنياب

بيند و در تلاش اي از آيات الهي مينگرد. او دنيا را مجموعهبه دنيا مي« حسن ظن»انسان مؤمن با  

 .تر نمايداست که، با تفکر در اين آيات، خود را به آفريننده خويش نزديک

بيند؛ خواهد ناکام نميچه از دنيا ميگويد؛ زيرا، خود را در آننمي« اف»هاي دنيا مؤمن بر نعمت شخص

اي ها را خورد؛ بلکه دنيا برايش وسيلهها و از دست دادندهد که افسوس نرسيدندنيا را هدف قرار نمي

که  رموددر جواب شخصي ف عليه السلام مؤمنان علي ريجهت تفکر و تقرب است و چه زيبا سخني ام

المغتر بغرورها المخدوع بأباطيلها! اتغتر بالدنيا ثم تذمها انت الذام للدنيا  هايا»کرد: دنيا را مذمت مي

ها و دار عافيه لمن فهم عنها...؛ المتجرم عليها ام هي المتجرمة عليک؟... ان الدنيا دار صدق لمن صدق

اي، براي چه، جهاني ( اي که نکوهشگر جهاني و مفتون فريب آن گرديده131البلاغه، حکمت )نهج

کني، آيا تو گناه را بر دنيا وارد کردي يا دنيا گناه را بر تو؟ ...جهان رور شده نکوهش ميرا که بدان مغ



 

براي آن کس که به درستي، حقيقت آن را باور دارد سراي درستي است و براي آنکه اطوار گوناگون 

 ...سلامتي است انهو اشباه رنگارنگش را بداند و بفهمد خ

 ( حسن ظن به ديگرانج

نبرد و گفتار و کردار ايشان را حمل بر بدي « گمان بد»است که به هيچ يک از مسلمين  منظور اين 

شنود بايد آن را به بهترين گمان بيند و هر سخني از هر که ميننمايد. بلکه هر عملي از هر که مي

ع حمل کند و تکذيب او را نکند. بلي اگر به کسي گمان بد کند که اگر گمان او راست و مطابق واق

شد باعث ضرر ديني و دنيوي باشد، لازم است که حزم و احتياط را به جاي آورد و امور دين و دنياي 

( اين خلق نيکو 237، ص 1388خود را به او وانگذارد تا ضرر و خسران به او مترتب نگردد )نراقي،

راحة  الظن حسن»فرمايد: مي عليه السلام گردد؛ چنانکه، امير مؤمنان عليموجب تسکين روان مي

( خوش گماني موجب آسايش 344، ص 1410؛ تميمي آمدي،253القلب و سلامة الدين؛ )همان، ص 

 «.قلب و سلامتي دين است

 عاطفي آرامش عوامل

اند. وقتي که از عوامل عاطفي آرامش، عواملي هستند که به احساسات و عواطف فرد مربوط منظور

و قادر مطلق بداند به  ازينيکند و تنها خدا را غني و بانسان در ماسوي الله احساس ضعف و کوچکي 

و دگرگون  ضطربافتد مسپارد در نتيجه نسبت به آنچه ماوراء او وجود دارد و اتفاق ميغير او دل نمي

وَ الغَْنِيُّ الْحَميد  الْفُقَراءُ إِلىَ اللَّهِ وَ اللَّهُ هُيا أَيُّهاَ النَّاسُ أَنْتُمُ» فرمايد: شود چنانچه خداوند متعال مينمي

و شايسته هرگونه  ازيني(؛ اي مردم شما نيازمند به خداييد و تنها خداوند است که ب35/15)فاطر 

 «حمد و ستايش است
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رسيم که بسياري هاي انجام شده در عوامل ايجاد کننده آرامش در شخص به اين نتيجه ميبا بررسي 

باشند يعني بسياري از عوامل شناخت و ديدگاه فرد مياز اين عوامل احساسي و عاطفي مرتبط با 

 .باشندشناختي در عوامل عاطفي آرامش دخيل مي

 رفتاري آرامش عوامل

اند و منظور ما از رفتار از عوامل رفتاري، عواملي هستند که به رفتار و عملکرد شخص مربوط منظور

دروني بستگي داشته باشد يا به واسطه هاي زند؛ چه به محرکهم، آن امري است که از انسان سر مي

 .اعضا و جوارح بيروني صورت پذيرد

 تقوي1-

ان »فرمايد: مي عليه السلام مؤمنان علي ريصيانت نفس از گناه و رذايل اخلاقي است چنانکه ام تقوي،

اي است که داراي حصن و ( همانا تقوي خانه157البلاغه، حکمت التقوي، دار حصن عزيز )نهج

فرمايد: تقوي مايه آرامش است؛ چنانچه خداوند متعال در وصف نتيجه آن مي« بهاست.گران ديواري

ايد اگر ( اي کساني که ايمان آورده8/29أَيُّهاَ الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تتََّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَکُمْ فرُْقانا؛ )انفال  اي» 

 «.دهدايي حق از باطل قرار مياي براي جدتقوي پيشه کنيد )خداوند( براي شما وسيله

شود که به دنبال تقوي و پرهيز از مخالفت اوامر الهي، قانون و سنت الهي از آيه شريفه استفاده مي 

 .شوداست، مبني بر اينکه تشخيص حق از باطل براي انسان حاصل مي

اي نورا توفيقا علي قلوبکم يفرق بين الحق و الباطل؛ »فرمايد: در تفسير فرقان مي« اصفهاني راغب»

کند که بين حق و باطل هاي شما افاضه مي( خداوند توفيقي به دل377ص  1415)راغب اصفهاني،

 .تفکيک بدهيد



 

للَّهِ تطَمَْئِنُّ القْلُُوب؛ )رعد با اين بيان، ارتباط و هماهنگي کامل آيه مورد بحث با آيه )ألَا بِذِکرِْ ا 

شود؛ زيرا ياد خدا درواقع همان روشن مي« گيرد.( آگاه باش که دل تنها با ياد خدا آرام مي13/28

شهيد مرتضي مطهري  ستادتقوي است و آرامش قلب، حاصل فرقان و تشخيص حق از باطل است. ا

ها با يک چيز از اضطراب و دلهره و قط و فقط دلفرمايد: بدانيد ف)ره( در رابطه با معناي اين آيه مي

کند و آن ياد حق يک چيز است که آرامش پيدا مي يلهيوسگيرد، اين درد بشر بهناراحتي، آرام مي

 (79، ص 1373و انس با ذات پروردگار است. )مطهري،

توان گفت تمامي عوامل رفتاري ديگر آرامش، ترين عامل تسکين رواني است که ميخدا مهم ياد

دهد که آن رفتارها خود هايي از ياد خدا هستند زيرا، شخص با ياد خدا رفتارهايي را انجام مينمونه

 .اندموجب آرامش رواني

صلي الله عليه و آله و رمخدا چيزي جز اطاعت از پروردگار نيست، چنان که حضرت رسول اک ياد

من اطاع الله فقد ذکره الله و ان قلت صلاته و صيامه و تلاوته للقرآن )ابن »فرمايد: مي سلم

( هر کس خداي عزوجل را اطاعت کند همانا به ياد خدا بوده است، اگر چه 248، ص 1403بابويه،

 «.کم باشد شنماز و روزه و قرآن خواندن

 دعا- 2 

ا دو اثر در آرامش روح و روان انسان دارد: يکي اينکه خود دعا ذاتاً موجب آرامش دعا و خواندن دع 

هاي غم و اضطراب را ذوب خواهد نمود؛ زيرا دعا يکي از مصاديق ياد خداست و ياد خدا است و کوه

کريم هم  خداوندقطعاً موجب آرامش است. ديگر اينکه انسان اگر با تمام شرايط دعا کند و در نهايت 

صلحت داند دعاي او در رفع غم و اندوه و اضطرابش مستجاب خواهد شد. و غم و اندوه و اضطرابش م

وَ » فرمايد: مي عليه السلام را رفع خواهد نمود؛ چنان که خداوند متعال درباره داستان حضرت ايوب

)(فاَسْتَجَبْنا لهَُ فَکشََفْنا ما بهِِ منِْ ضُرٍّ وَ آتَيْناهُ  احمِينَالرَّرَبَّهُ أَنِّي مسََّنيَِ الضُّرُّ وَ أنَْتَ أَرْحمَُ  أَيُّوبَ إذِْ نادى
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( و ايوب را ياد آر، آن زمان که پروردگارش را ندا داد که به 83-21/84أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعهَمُ ؛ )انبياء 

که داشت بر  حنتيترين مهربانان هستي؛ پس ما او را اجابت کرديم و ممحنت گرفتارم و تو مهربان

 «.ها بودند، به او داديمطرف ساختيم و اهلش و مثل اهلش را که با آن

ديگري همچون توکل و صبر موجب آرامش روان هستند زيرا وقتي که ثابت کرديم ايمان و  موارد

باشد نيز موجب تسکين روان خواهد تقوا موجب آرامش هستند پس هر آنچه که از ارکان ايمان مي

 .ها خودداري کرديمي جلوگيري از اطاله کلام از ذکر آنبود. لذا برا

 طبيعي و امکانات مادي عوامل

 مسکن1-

وَ اللَّهُ جَعلََ » فرمايد: هاي الهي و موجب آرامش است. خداوند متعال ميمسکن، يکي از نعمت نعمت

مَ إِقامَتِکُم...؛ لَکُمْ مِنْ بُيوُتِکُمْ سَکَناً وَ جعَلََ لَکُمْ مِنْ جلُوُدِ الْأنَعْامِ بُيُوتاً تَسْتَخفُِّونهَا يَوْمَ ظَعْنِکُمْ وَ يوَْ 

هايتان محل سکونت )آرامش( و از پوست چهارپايان نيز براي ي شما از خانه( خداوند برا16/80)نحل 

 «.توانيد آن را جا به جا کنيدهايي قرار داد که در کوچ کردن و روز اقامتتان به آساني ميشما خانه

شود که مسکن مايه آرامش است؛ حال چه مؤمن، که مسکن براي او ابزاري اين آيه دانسته مي از

هاي مادي او به ترين هدفندگي و طاعت الهي و چه غير مؤمن، که مسکن يکي از مهماست جهت ب

کند و سپس آيد. مسکن مايه آرامش است زيرا، شخص با استراحت در آن، تجديد قوا ميحساب مي

 .دهدبه سمت هدف خود را ادامه مي تحرک

علت تامه است و نه در همه افراد اينجا ذکر اين نکته لازم است که اين عامل در تسکين روان نه  در

کند اما اين کمبود کند. مؤمن راستين را نداشتن مسکن، دچار مشکل ميبه شکل يکسان اثر مي

شود؛ زيرا مسکن براي او هدف نيست و او آرامش خود را در هر سبب تزلزل و اضطراب دروني او نمي



 

ؤمن از ياد خدا غافل شود، فقدان عوامل اي که مکند البته به هر اندازهلحظه با ياد خدا حفظ مي

مادي از جمله نبود مسکن در او اضطراب را تشديد خواهد کرد. اما چون افکار شخص غير مؤمن، 

او  وانيمادي است قطعاً مسکن در آرامش کاذب او نقش بسزايي دارد و نبود آن موجب تزلزل ر

 .خواهد شد

 خواب2 -

ي بر بندگان است، که موجب تقويت روح و جسم و تجديد هاي الهعنوان يکي از آرامشبه خواب

( و خواب را 78/9وَ جَعَلْنا نَوْمَکمُْ سُباتا؛ )نبا » فرمايد: شود چنانکه خداوند متعال مينشاط انسان مي

چون خوابيدن  است؛به معناي راحتي و فراغت « سبات»کلمه « براي شما مايه استراحت قرار داديم.

شود و خستگي ناشي از بيداري و تصرفات نفس در بدن را از د قواي بدني ميموجب آرامش و تجدي

 (420، ص 20، ج 1374برد. )طباطبايي،بين مي

تنها روشن است که اصل اعتدال اسلام در مورد خواب نيز جاري است؛ زيرا کثرت خواب نه البته

در روايات زيادي از  شود.موجب آرامش روان نيست، بلکه موجب اضطراب و کسالت روح نيز مي

کثرة النوم مذهبة للدين و الدنيا »فرمايد: مي عليه السلام کثرت خواب نهي شده است. امام صادق

 .( پر خوابي از بين برنده دين و دنياست558، ص 9، ج 1429؛ کليني،499، ص 1427ي،)مغنيه عامل

 همسر3-

شود. و اجناس موجودات را شامل مي اختلاف دو زوج از جهت مذکر و مؤنث بودن، همه انواع مسئله

( و از هر 51/49ءٍ خَلَقْنا زَوجَْيْنِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّروُنَ؛ )ذاريات وَ مِنْ کُلِّ شيَْ » فرمايد: خداوند متعال مي

 «.چيز دو زوج آفريديم شايد که متذکر شويد
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جنس، ديگر از آفريدن هماز اين اختلاف، بقاي نوع است و علاوه بر بقاي نوع در انسان، هدف  هدف

اين است که هرکدام از زن و مرد در کنار يکديگر موجب آرامش ديگري شوند خداوند متعال 

( او 7/189إِلَيهْا )اعراف  سکُْنَهوَُ الَّذي خلَقََکمُْ مِنْ نفَْسٍ واحدَِةٍ وَ جَعَلَ منِهْا زَوْجهَا لِيَ» فرمايد: مي

آفريد و همسرش را نيز از جنس او قرار داد تا در کنار او خدايي است که شما را از نفس واحدي 

 «.تسکين يابد

فردي و اجتماعي.  به دست آمده از انتخاب همسر در تمامي جوانب است يعني روحي، جسمي، آرامش

چون غريزه جنسي يک غريزه طبيعي در وجود انسان است که خداوند براي بقاي نسل در وجود 

باشد و موجب آرامش مي انسان قرار داده و ارضاي آن تنها از راه طبيعي آن، که همان ازدواج است،

اي از آن ارضاي آن و يا ارضاي نامشروع آن پيامدهاي بدي دارد که تشويش رواني نمونهعدم 

 رقابليآيد، غهايي که به جهت ترک ازدواج، براي جسم و روح انسان پيش ميپيامدهاست. بيماري

 وجبانکار است. اگر ازدواج با تمام شرايط خاص آن، که اسلام قرار داده است انجام گيرد، قطعاً م

هاي جنسي نامشروع گردد و در مقابل عدم ازدواج يا ازدواجي نامناسب يا رابطهرامش دو زوج ميآ

 (95، ص 1379همگي موجب اضطراب رواني خواهد شد. )ر.ک، فقيهي،

  

 شب -4

متعال شب را رحمتي از جانب خود دانسته است که موجب آرامش انسان دران است، چنانچه  خداوند

« ( و )خدا( شب را مايه آرامش قرار داد.6/96وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَکَنا ...؛ )انعام »... فرمايد: در اين باره مي

وَ النَّهارَ لِتسَکُْنُوا فيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضلْهِِ وَ  لَّيلَْ وَ منِْ رحَْمَتهِِ جَعلََ لَکمُُ ال» فرمايد: و در جاي ديگر مي

( و از رحمت اوست که براي شما شب و روز را قرار داد تا هم در آن 28/73لَعَلَّکُمْ تشَْکُرُون ؛ )قصص 



 

گيري از فضل خدا تلاش کنيد، شايد شکر نعمت او به جاي آرامش داشته باشيد و هم براي بهره

 «يدآور

موضوع مسلم است که انسان برابر نور و روشنايي تمايل به تلاش و کوشش دارد. جريان خون  ناي

گردند و به همين دليل خواب ها آماده فعاليت ميشود و تمامي سلولدر روز متوجه سطح بدن مي

تر و در برابر نور، چندان آرام بخش نيست ولي هر قدر محيط تاريک بوده باشد، خواب عميق

ها در يک طور کلي سلولگردد و بهاست زيرا، در تاريکي خون متوجه درون بدن مي تربخشمآرا

تنها حيوانات، بلکه گياهان نيز به روند به همين دليل در جهان طبيعت نهآرامش و استراحت فرو مي

 راروند و با نخستين اشعه صبحگاهان جنب و جوش و فعاليت هنگام تاريکي شب، به خواب فرو مي

مانند و بر عکس دنياي ماشيني که بسياري از افراد شب را تا بعد از نيمه بيدار مي کنند،شروع مي

روند و نشاط و سلامت خود را از دست روز را تا مدت زيادي بعد از طلوع آفتاب در خواب فرو مي

 (359، ص 5، ج 1372دهند. )مکارم شيرازي،مي

 نتيجه

ترين شرط زندگي سالم است و در صورت فقدان آن، ها و مهمسانلازمه حيات ان و امنيت، آرامش

ترين و اضطراب از بزرگ يهاي مادي و معنوي در خطر خواهد بود و همچنين ناامنديگر نعمت

گير بشر بوده است. دين مبين اسلام با طرح دستورات اخلاقي و بلاهاي اجتماعي است که گريبان

م را در پيش روي بشر قرار داده است. قرآن کريم در ميان امواج عملي خويش حياتي امن و آرا کاماح

ها، ياد و نام خدا را آرامش دهنده و شفابخش روان، روح و قلب آدمي پر تلاطم اضطراب و نگراني

ها و تمامي استرس دهندهو اين ياد خداست که پايان « ألَا بِذِکرِْ اللَّهِ تطَْمئَنُِّ القُْلُوب»داند. مي

 .هاي زندگي انسان استهيجان
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